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  ١٩جلسه:             درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                                     
  ٠٥/١٠/١٣٩٦                            استاد: آيت االله حبيبي تبار                                                                                   

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي اهل 
  بيته الطيبين الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين.

  
  

وص مسئله تشقيق كرديم و به اين جا رسيديم كه اگر در قاضي بود كه فروعي را در خص كلام در اشتراط اسلام
در كشور اسلامي باشد آيا كفار مي توانند براي قضاوت به كفار مراجعه كنند كه ادله اين مطلب را مطرح مي 

 "سوره مباركه مائده بود كه مي فرمايد: ٥١آيه به جواز بود بيان شد و در بين آيات  اول ادله اي كه ناظر كرديم و
سوره مباركه انفال كه  ٧٣و همچنين آيه ها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض يا اي

و ما دلالت اين دو آيه را نپذيرفتيم به جهت اين كه حيثيت اخبار  "اولياء بعض و الذين كفروا بعضهم"مي فرمايد:
كه مسلم است كه در  "إن الظالمين بعضهم اولياء بعض "از واقعيت خارجي دارد و مثل آيه شريفه كه مي فرمايد:

ه است كه مي سوره مباركه مائد ٤٢مقام تشريع و تجويز حاكم و قاضي بودن ظالم نيست و آيه سوم كه آيه 
فإن جاءوك  فاحكم بينهم أو اعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم  "فرمايد:

. و وجه دلالت اين بود كه كه نبي مكرم اسلام (صلي االله عليه وآله وسلم) مخير "بالقسط إن االله يحب المقسطين
د بين آن ها قضاوت كند يا نكند و اگر بنا باشد كه قضاوت نكنند شده اند بين اين كه وقتي كفار نزد ايشان مي آين

به اين معنا است كه آن ها مي توانند براي فصل خصوماتشان به هم كيشان خودشان مراجعه كنند واين به معناي 
  رفع الأمر به كفار است.
  اشكال به وجه دلالت:

 ٣٧صفحه  ٢كنزالعرفان في فقه القرآن جلد  اد دركما اين كه فاضل مقد است ادعاي نسخاشكال اول به دلالت -1
اين ادعا را نقل كرده است و مي فرمايد آيه شريفه دال بر تخيير نبي (صلي االله عليه وآله وسلم) منسوخ است به 
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و إن "إن احكم بينهم بما انزل االله ودر حقيقت اين كه در ذيل همان آيه آمده "دلالت اين كه خداوند مي فرمايد:
  كه فاحكم صيغه امر است و تخيير جريان ندارد.   "فاحكم بينهم بالقسطحكمت 

بنابراين يك تخييري بود كه نسخ شد و خود مرحوم فاضل مقداد در ذيل ادعاي نسخ مي فرمايد قيل ليس بمنسوخ 
جهت اين  بل الأمر بالعكس والتخيير باق و هو مذهب اصحابنا يعني اماميه در ما نحن فيه قائل به نسخ نيستند و

روايات باب برآن دلالت مي كند كه اين تخيير يه است به جهت اين كه عكه قائل به نسخ نيستند يك حيثيت اقتنا
نه تنها براي نبي بلكه براي من يقوم مقام النبي هم جريان دارد لذا اصحاب ما قائل نيستند و نسخ را قبول ندارند 

واحده كه در آن حرف ديگري است يعني  ا اذا كان خصمان علي ملهّاطلاقه م وبعد در دنباله مي فرمايد ليس علي
اين كه ما مي گوييم تخيير است نه در هر جايي بلكه اگر اهل يك ملت عليه اهل همان ملت تخاصم كند مثلاً 
مسيحي عليه مسيحي پيش حاكم اسلامي طرح دعوا كند الحاكم بالخيار، اما اگر مسيحي عليه يهودي يا به عكس 

متخالفين باشند الحاكم ليس بالخيار و يتعين علي الحاكم ان يحكم بينهما بما الدعوا كند ومن الملتين  طرح
نحوه قضاوت  يعني خود اينصدار الفتنه ايقتضي الإسلام چون اگر بخواهد اخذ به دين هر كدام بكند هذا يوجب 

  ماده فتنه ديگري است. ريشه و
را قبول داريم و قبول داريم نسخ هم نشده است ولي تخيير را علي الإطلاق  پس فاضل مقداد مي فرمايند ما تخيير

كه فرقي نكند متخاصمين از يك ملت باشند يا از نحل مختلف قبول نداريم بلكه اگر مترافعين از نحل مختلف 
  باشند حاكم مخير نيست.

وقتي به تاريخچه نزول آيات در تفاسير مراجعه مي  دفعي بوده استبيان شد به نظر مي رسد نزول اين آياتي كه 
مفهوم نيست كه  .اً نازل شوند ذيل آيه صدر آيه رانسخ نمي كندتكنيم نزول اين آيات دفعي است و آياتي كه دفع

ناسخ صدر آيه كه مي گويد اگر مي خواهي اعراض كني اعراض كن قرار دهيم و اين  را بگوييم فإن حكمت فاحكم
و هم عزيمت در صدر و ذيل يك آيه ويا دو آيه اي كه پي در پي نازل شده است در قرآن موجود  كه هم تخيير

  .پس نسخي رخ نداده است ،چنين چيزي سر نمي زنداز حكيم  در دست نيست زيرا باشد
 مي فرمايد:قرآن  نبي مكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) است اشكال دوم به دلالت اين است كه مخاطب آيه -2

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم. و مستدل مي گويد كه خداوند به پيامبرش مي فرمايد انت بالخيار اما 
االله عليه وآله وسلم) بوده است؟ طبعا چنين نيست زيرا خود حضرت آيا قضاء اسلامي منحصر در شخص نبي (صلي 

الله عليه وآله وسلم) مراجعه كردند و حضرت . پس وقتي يهود ونصاري به پيامبر(صلي انصب قاضي هم داشته اند
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قضاوت نكردند وظيفه آن ها اين است كه به ديگر قضات مسلمان مراجعه كنند نه اين كه به قضات خودشان 
  مراجعه كنند. پس تخيير در آيه مختص شخص رسول مكرم اسلام(صلي االله عليه وآله وسلم) است.

به دلالت آيه پاسخي داده و مي به اين شكل  ٦٨٤كام القرآن صفحه مرحوم محقق اردبيلي در زبدة البيان في اح
أنه تخيير النبي (صلي االله عليه وآله وسلم) و لمن يقوم مقامه من الإمام والقاضي و در دنباله مي فرمايند: إن گويد 

ن يعرضوا أو بين  و هو مقتضي الإسلامتحاكم اليهم الكفار بين إن يحكم بينهم بالعدل الذي هوالحق في نفس الأمر 
  عنهم وأن يحيلوهم الي حكامهم تحكمون لهم بمقتضي شرعهم.

خلاصه فرمايش ايشان اين است كه اين آيه براي شأن منصب قضاء است اما منصب قضاء اولاً براي نبي مكرم اسلام 
متوجه او هم (صلي االله عليه وآله وسلم) است و اگر كسي به جاي حضرت در اين منصب قرار گيرد اين حكم 

  خواهد بود.
ليحكم بين اهل التورات بما انزل وجه استدلال به آيه سوم بودند ف با توجه به آياتي كه خوانده شد كه مؤيد براي

االله فيه و همچنين بين اهل الإنجيل بما انزل االله فيه، در حقيقت تأييد اين جهت است اين ها مي توانند براي 
ه كنند و فرقي نمي كند كه كسي كه مي خواستند به او مراجعه كنند شخص قضاوت به علماي خودشان مراجع

  نبي اكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) باشد يا من قام مقام النبي (صلي االله عليه وآله وسلم).
است و اين طور نيست كه هر چيزي را از اختصاصات النبي  همحصات النبي است صابه نظر ما احكامي كه از اختصا

بين اصل آن است كه از مشتركات  وجود داردبلكه دليل مي خواهد يعني لسان ادله ما در كتاب وسنت  يمبدان
خصومت  و فصل كه كاري كه پيامبر(صلي االله عليه وآله وسلم) در مقام حل است و سياق آيه نيستامت اسلامي 

وتعالي إن يحكم بينهم او يعرض  امراالله سبحانه انجام مي دهند منصب قضاء است لأنه يتصدي منصب القضاء و
(صلي االله عليه وآله وسلم). واگركسي بخواهد النبي  حضرت بما هو قاضي دادند نه بما هو به عنهم كه اين تخيير را

اين را اختصاصات النبي بداند نيازمند دليل ديگري است پس بيان مرحوم محقق اردبيلي اين است كه تخيير براي 
  به شخص حضرت نيست.منصب قضاء است و قائم 

ن يقضي علي الكفار يعني حكومت اسلامي اده مي شود در نتيجه يجوز للكافر أپس از آيه شريفه تخيير استف
  كفار مي توانند براي قضاوت به كفار مراجعه كنند. مع الوصف تشكيل شده

 صدي شخص غير مسلماندرحكومت اسلامي دادگاهي به تما اين نيست كه  نظرالبته بايد توجه داشته باشيد كه 
نت به شكل داوري فصل خصومت كنند وضمام قرار دهند و به تعبير قانون امروزي كَرا حَ تشكيل شود و كافر

  تنفيذ كند. آن را دادگاه اسلامي اين است كه اجراي آن
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  روايات:
  يات النفس.از ابواب د ١٣از ابواب موانع ارث و باب  ٤از ابواب ايمان و باب  ٣٢يعه باب وسائل الش

جناب ابوبصير از امام باقر(عليه السلام): إن الحاكم اذا اتاه اهل التورات و اهل الإنجيل يتحاكمون اليه كان ذلك -1
  )١ثاب كيفية الحكم حديدر ابو ٢٧شاء تركهم (وسائل الشيعه جلد  اليه إن شاء حكم بينهم و إن

  امام ندارد. مثل نبي، وصي ولفظ حاكم است و الفاظي  با و دارد كه صراحت در تخيير
  سند حديث:

عن  اءسناده عن سعدبن عبداالله عن محمدبن الحسين بن ابي الخطاب عن سويدبن سعيد الغلّحسن بإمحمدبن 
  ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر(عليه السلام).

يدبن سعيد بعد از طريق شيخ سوطريق بلااشكالي است ولي در خود سند طريق شيخ طوسي به سعدبن عبداالله 
اما مرحوم مجلسي اول در روضة المتقين  .مجهول بودن محل اشكال است كه نه مدح و نه ذمي دارد غلّاء به دليل

و مرحوم مجلسي دوم هم در ملا ذالأخيار ١٢صفحه  ٦است در جلد  ه الفقيه نوشتهكه در شرح كتاب من لا يحضر
كه سويدبن سعيد همان سويدبن مسلم است  مي فرمايند ٢٠٧صفحه  ١٠در شرح كتاب تهذيب است در جلد كه 

و سويدبن مسلم در رجال ما مدح دارد و از جهت وثاقت ايشان اشكالي نيست كه در اين صورت سند بلا اشكال 
  است اما اگر سويدبن سعيد با سويدبن مسلم يكي نباشد سند حديث ضعيف است.

است ملاحظه  ٣٠صفحه  ٦مثل تهذيب كه اصل اين حديث جلد اما هرچه سابقه حديث را در منابع بالادستي آن 
كرديم نمي توان ادعاي تصحيف كرد (مثلاً به دليل استنساخ و دست نويسي كتب بعضي كلمات به نحو ديگري 

انجام مي دهد اين است  دو فعاليتي كه امروزه وهابيتنوشته شود ويا بعضي از اسامي به نحو ديگري نوشته شون
وجود دارد را تصحيف كنند و قسمت هايي را حذف كنند و مستندات شيعه را از منابع دست اول  كه منابعي كه

حذف كنند و بعد چاپ وتكثير كنند.)پس اگر در منابع اصلي سويدبن سعيد با سويدبن مسلم مي ديديم كه اشتباه 
ي رسد دليلي بر تصحيف اما چنين قرينه اي نيست پس به نظر م به تصحيف شده است، قرينه براي تصحيف بود

بلكه مي گويند يك نفر است كه دو نام دارد كه اين اما ظاهرا ادعاي اين دو بزرگوار تصحيف نيست  وجود ندارد
  پس سند حديث قابل تصحيح از جهت رفع جهالت از سويدبن سعيد غلاء نيست. وجه نيز معلوم نيست

شده است و ثانياً نو آيات هم نسخ  لاً تخيير وجود دارداست كه او اين يث دلالت مطلب واضح و صريح درح اما از
شأن مخصوص نبي مكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) نيست و من قام مقام النبي في القضاء را هم شامل مي شودو 
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اگر گفتيم اين تخيير به موجب حديث باقي هست و لو اين كه حكومت اسلامي باشد اين كه كفار قاضي تحكيم 
  شان بخواهند انتخاب كنند محل اشكال نخواهد بود.از بين خود

  والحمد الله رب العالمين
  مقرر: سيد حسن استاد

  
  


